
Abstract

A
 significant issue in the realm of sentencing, both in positive 
law and Islamic law, is the philosophical question of the "jus-
tification of punishment." Alongside the normative ethical 

justification of punishment, its political justification, referred to as "po-
litical legitimacy," is also considered. In criminal law, regarding the 
punishment of imprisonment, this question arises: by what reason and 
authority does the government deprive individuals of their liberty 
through the punishment of imprisonment, and what is the origin and 
source of this punishment? Therefore, the main focus of the present re-
search is whether, regardless of the efficacy or inefficacy of imprison-
ment, its origin and source possess legitimacy? This article examines 
and answers this question using a descriptive-analytical method, draw-
ing on library resources and references to authoritative jurisprudential 
sources. The result of this research is that this punishment has no divine 
origin, because in Islam, imprisonment and prisons do not hold a specif-
ic status and have been used as a precautionary measure without having 
a punitive nature. Although some jurists, citing narrations and verses 
regarding imprisonment, consider it legitimate and regard it as a reli-
gious punishment, from the perspective of the authors, although in con-
temporary society from the sociology of punishment perspective—be-
cause society has moved beyond corporal punishments and, on the 
other hand, Iranian society is not yet receptive to the implementation of 
modern punishments—the existence of this punishment in society is nec-
essary, this punishment lacks existential legitimacy in Islam and is de-
void of a divine origin and source.
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کیفرگــذاری، چــه در حقــوق موضوعــه و چــه در حقــوق  کــه در حــوزۀ‌  مســئلۀ‌ مهمــی 
کنــار توجیــه اخــاق  « اســت. در  کیفــر اســام وجــود دارد، بحــث فلســفی »توجیــه 
کــه همــان »مشــروعیت سیاســی«  ، توجیــه سیاســی آن نیــز مدنظــر اســت  کیفــر هنجــاری 
کیفــری در بــاب مجــازات حبــس ایــن پرســش مطــرح اســت  نامیــده می‌شــود. در حقــوق 
کیفــر حبــس، ســلب  کــدام دلیــل و حجــت، آزادی افــراد را بــا  کــه حکومــت بــا توســل بــه 
می‌کنــد و ایــن مجــازات از چــه منشــأ و خاســتگاهی برخــوردار اســت؟ لــذا محــور اصلــی 
کیفــر حبــس، آیــا  کارآمــدی  کارآمــدی وعــدم  کــه فــارغ از  پژوهــش حاضــر آن اســت 
منشــأ و خاســتگاه آن، مشــروعیت دارد؟ در ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی - تحلیلــی 
کتابخانــه‌ای و مراجعــه بــه منابــع معتبــر فقهــی، ایــن ســؤال بررســی و  و از طریــق منابــع 
کیفــرْ منشــأ الهــی نــدارد،  کــه ایــن  پاســخ داده شــده اســت. نتیجــۀ ایــن پژوهــش آن اســت 
زیــرا در اســام حبــس و محبــس جایــگاه خاصــی ندارنــد و به‌عنــوان اقــدام احتیاطــی 
گرچــه برخــی از  کیفــری داشــته باشــد، از آن اســتفاده شــده اســت. ا بــدون این‌کــه جنبــۀ 
فقهــا بــا اســتناد بــه روایــات و آیــات در بــاب حبــس، آن را دارای مشــروعیت دانســته‌اند 
گرچــه در جامعــۀ امــروزی از  کیفــر شــرعی می‌داننــد، از نظــر نگارنــدگان ا و به‌عنــوان 
کــرده  کیفرهــای بدنــی عبــور  منظــر جامعه‌شناســی مجــازات، بــه دلیــل این‌کــه جامعــه از 
کیفرهــای مــدرن نیســت، وجــود  ، جامعــۀ ایــران هنــوز پذیــرای اجــرای  و از طــرف دیگــر
کیفــر در جامعــه ضــروری اســت، امــا ایــن مجــازات در اســام مشــروعیتِ وجــودی  ایــن 

نداشــته و فاقــد خاســتگاه و منشــأ الهــی اســت.
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مقدمه

این‌که چگونه بتوان مجازات را از نظر »فلسفۀ اخلاق« و »فلسفۀ سیاسی« موجه جلوه داد، حوزه‌ای بسیار 
کـه بررسـی آن از زوایـای مختلـف را می‌طلبـد. بـه همیـن جهت، یکـی از مؤلفه‌های  پیچیـده و دقیـق اسـت 
گرانیگاه آن  کیفری و به عبارتی  که مهم‌ترین بخش نظریۀ  اساسـی در »نظریۀ مجازات«، توجیهِ آن اسـت 
محسـوب می‌شـود. توجیـه مجـازات می‌توانـد بـا ابتنا بـر »اخلاق هنجاری« و در سـاحت »فلسـفۀ اخلاق« 
کنـون  صـورت بگیـرد و یـا این‌کـه در پرتـو نظریه‌هـای سیاسـی و در سـنت »فلسـفۀ سیاسـی« عرضـه شـود. تا
تمـام توجیهـات صورت‌گرفتـه در جهـت موجه‌سـازی مجازات‌هـا در حـوزۀ اخلاق هنجـاری بـوده اسـت و 
کارکردهای اخلاقی آن دانسـته‌اند. ازاین‌رو اندیشـمندان  کیفر حبس را  کیفـر و از جملـه  ضـرورت وجـودی 
که »انتقام‌جویی« و »تشفی  کرده‌اند  کارکردهای مختلفی مطرح  کیفری برای مجازات‌ها اهداف و  حقوق 
گاه از  که  خاطر بزه‌دیده« از قدیمی‌ترین آن‌هاست.1 سزادهی از دیگر اهداف مجازات‌ها به شمار می‌رود 
که تحـت عنوان فایده‌گرایـی و مکافات‌گرایی  کیفر  آن بـه »مکافـات« نیـز یـاد می‌شـود. توجیهات اخلاقی 
کنیـم، محدود  مطـرح شـدند، حـوزۀ بحـث خـود را صرفـاً بـه این‌کـه از حیـث »اخلاقـی« چـرا باید مجـازات 
کـه حقیقتـی تلـخ و اسـتثنایی  کیفـر  کیفـر پرداخته‌انـد. در واقـع،  کـرده و در ایـن قالـب بـه اهـداف اخلاقـی 
اسـت و برخلاف اصـلِ »عـدم تحمیـل محدودیـت و آزار بـر افـراد« اسـت، چـه توجیهـی در پـسِِ آن وجـود 
 » کیفـر کـه ایـن امـر اسـتثنا را مجـاز می‌دانـد. ایـن نـوع طـرح مسـئله مـا را به‌سـمت »اهـداف و توجیـه  دارد 
که  کیفر اسـت  گرو شناسـایی اهدافِ  سـوق می‌دهـد. بنابرایـن پاسـخ بـه سـؤال »چـرا مجازات می‌کنیـم« در 
کـه »چـرا مجـرم را مجـازات می‌کنیـم«  ، وقتـی پرسـیده می‌شـود  می‌تـوان بـه آن پاسـخ داد. بـه عبـارت دیگـر
کـه ممکـن اسـت متوجـه فـرد یـا جامعـه شـود«؛2و این‌کـه  کیفـر فوایـدی دارد  گفتـه می‌شـود »چـون  در پاسـخ 
که مرتکب آن را انجام داده اسـت و  کیفر سـزا و پاداش بدنی اسـت  ممکن اسـت پاسـخ داده شـود »چون 
کیفـر مطرح‌اند. در طـول تاریخِ  مسـتحق رنـج و سزاسـت«.3 ایـن نظریه‌هـا تحـت عنوان توجیهـات اخلاقی 
گونی مطرح شـده و همۀ این نظریـات در  گونا کیفـر نظریه‌هـای  کیفـری در پاسـخ بـه چرایـی و توجیـه  تفکـر 

1. چنان‌کــه در خطابــۀ ارســطو آمــده اســت: کیفــر نخســت بایــد مجنی‌علیــه را ارضــا کنــد و بزهــکار بایــد بدانــد کــه به‌خاطــر بزهدیــده آزار 
ــی  ــوان قصــاص را بهتریــن مجازات ــه نقــل از ظفــری، 1398، ص91(. شــاید بت ــطاطالیس، اخــاق نیکوماخــوس، ص118، ب می‌بینــد  )ارس

دانســت کــه می‌توانــد ایــن هــدف را تأمیــن نمایــد.

یکــرد فایده‌گرایــی کیفــر کــه توجیــه کیفــر را بــر مبنــای فایــده‌ای کــه از آن حاصــل می‌شــود تحلیــل می‌کنــد و ایــن را به‌عنــوان هــدف  2. رو
کیفــر معرفــی می‌نمایــد.

گرایی کیفــر کــه توجیــه کیفــر را بــر مبنــای اســتحقاق مجــرم و اجــرای عدالــت تحلیــل می‌کنــد و هــدف  یکــرد مکافات‌گرایانــه یــا ســزا 3. رو
کیفــر را اجــرای عدالــت می‌دانــد.
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کیفری کشـورهای مختلف تأثیرات عمیقی داشـته اسـت. لکن آنچه مورد اتفاق همۀ نظام‌ها قرار  نظام‌های 
گرفته آن است که قانون‌گذاری فرایندی مبتنی بر بایسته‌‌های متعدد است. از مهم‌ترینِ این بایسته‌‌ها ابتنای 
کرده  که چندی اسـت توجه غالب نظام‌‌های حقوقـی را جلب  مجـازات بـر اهـداف علمـی و متعالی اسـت 
کیفـری خود به‌‌صـورت واحد یا تلفیقی، اهدافـی را از حیث  اسـت. ایـن نظام‌هـا امروزه متناسـب با سیاسـت 
که می‌توان آن اهـداف را در دو رویکرد »مکافات‌گرایان« و »فایده‌گرایان« جای داد  اخلاقـی دنبـال می‌کننـد 
کیفر ریشـه در دو رویکرد فلسـفی  کـه مبنـای پیش‌‌بینـی انـواع مجـازات قـرار می‌‌دهنـد. ایـن اهـداف اخلاقی 

گذشـته‌نگر و آینده‌نگـر یا غایت‌گرایـی دارد.
ک  رویکـرد »مکافات‌گرایـی یـا سـزادهی«، زاییـدۀ اخلاق »وظیفه‌گـرا«4 اسـت، زیـرا در وظیفه‌گرایـی ملا
گاه از آن به  که  سـنجش افعال اخلاقی وظیفه اسـت. سـزادهی یکی از اهداف مجازات‌ها به شـمار می‌رود 
کار  که  گفته می‌شود پاداش بدی بدی است و عدالت اقتضا می‌کند  که  »مکافات« نیز یاد می‌شود. آن‌گاه 
که بر  کرده‌ایم. در نـگاه مکافات‌گرایان، نظم طبیعی عالم  زشـتْ بی‌کیفـر باقـی نمانـد، از سـزادهی صحبـت 
کنش مناسب در برابر شرارت می‌داند. ازاین‌رو در نگاه  کیفر را تنها وا محوریت اخلاق تحقق یافته است، 
که حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذارند، استحقاق و اجرای عدالت  کسانی  کیفر  مکافات‌گرایان، هدف از 

اسـت، هرچند فایده‌ای از آن در آینده متصور نباشـد.
گرچه  کیفر ا کـه از نظر آنان  در مقابـلِ دیـدگاه مکافات‌گرایـی، سـودانگاران یـا همان فایده‌گرایـی قرار دارد 
کیفر بر  که وجودش خیرِ بیشـتری به بار آورد و در مجموع، خیرِ ناشـی از  فی‌نفسـه شـر اسـت، اما در صورتی 
شـر بودن آن فائق آید، نهادی ممدوح و منطقی تلقی می‌شـود )عزیزی، 1400، ص125(. بر اسـاس این دیدگاه، 
که در اثر تحمیل آن عاید می‌شود.5 این رویکرد به نتیجه و غایت  هدف از مجازات سود و فایده‌ای است 

یشــۀ نظریه‌هــای وظیفه‌گرایانــه بــه ســقراط حکیــم بازمی‌گــردد. »ســقراط در »دفاعیــات« و »رســالۀ کرایتــون«  4. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ر
از منافــع  کــه یــک شــهروند  گفتــۀ ســقراط، همان‌گونــه  بــه  او را نخســتین وظیفه‌گــرا دانســت.  کــه می‌تــوان  به‌گونــه‌ای ظاهــر می‌شــود 
ــد در  ــن کار بای ــا ای ــد، ام ــن را دارن ــر قوانی ــق تغیی ــاً ح ــردم کام ــه م گرچ ــد. ا ی کن ــرو ــز پی ــن آن نی ــد از قوانی ــود، بای ــد می‌ش ــت بهره‌من حکوم
چارچ��وب قان��ون انجـا�م گی��رد و بــه هــر ح��ال، قان��ون نبایدــ نقــص ش��ود. در ای��ن راه بای��د عواط��ف و احساس��ات را کن��ار گذاشـت�« )نــک: 

: نجفــی ابرندآبــادی و رســتمی، ص471(.  ، 1385، ص47، بــه نقــل از پالمــر

کــه کیفــر دیــدن  ــرای فیلســوفان تابــع ســودگرایی، نگرانــی خاصــی‌ ایجــاد کــرده اســت. ازآن‌جا ــارۀ مجــازات، ب 5. ایــن واقعیــت مهــم درب
ــه نظــر‌ اینــان،  ــد اســت. ب ناخوشــایند اســت و از‌ایــن‌رو فایــده‌ای ســلبی دارد،‌ اینــان آن را چیــزی تلقــی می‌کننــد کــه در نــگاه نخســت ب
ی اســت کــه بــر کل جامعــه می‌نهــد، مثــل کاهــش میــزان ارتــکاب بــزه.  گــر اصــاً اعمــال مجــازاتْ توجیه‌پذیــر باشــد، تنهــا بــه دلیــل آثــار ا
ی باشــد کــه بــر فایــدۀ ســلبی ابتدایــی، کــه از مجــازات ناشــی می‌شــود، ارجحیــت داشــته باشــد.  بنابرایــن بایــد ســودمندی‌ ایــن آثــار به‌قــدر
»ژرمــی بنتــام« ایــن احســاسِ نگرانــی طــرف‌داران مکتــب ســودگرایی را نســبت بــه مجــازات، در‌ ایــن ســخن مشــهورش آورده اســت: »هــر 

مجازاتــی سرچشــمۀ پلیــدی اســت. هــر مجازاتــی ذاتــاً شــر اســت«.
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کیفر وظیفه‌ای بـرای دولت   ، کیفـر توجـه دارد6 و بـه پیشـگیری، درمـان و اصلاح نظـر می‌افکنـد و از این نظر
که مدنظر است و نهایتاً چون به غایتِ  نیست، بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف و فایدۀ نهایی 
کیفـر اعمال‌شـده توجـه دارد آینده‌نگـر اسـت. در نتیجـه، هدف نهایی مجازات‌ها بر این پایه اسـتوار اسـت 
کـه بیشـترین نفـع و فایـده را بـرای افـراد بیشـتری در جامعـه محقـق نمایـد. اصـولاً طبـق ایـن نظریـه، مجازاتـی 
کـه نفـع عمومـی داشـته باشـد. به این ترتیـب، اهـداف اخلاقی مجـازات بـرای توجیه  پذیرفتنـی خواهـد بـود 
گذشـته، و اهدافـی چـون ارعـاب و اصلاح ناظـر بـه  اخلاقـی آن همچـون انتقام‌جویـی و سـزادهی ناظـر بـه 
گذشـته‌نگر بوده اسـت، اما امروزه باور عمومی بر ترجیح  کارکرد  گذشـتگان بر ترجیح  گرچه باور  آینده‌اند. ا

گذشـته‌نگر اسـت. کارکرد  کارکـرد آینده‌نگـر بر 
کیفر حبس، در جوامع سیاسی عمل دیگری  کیفرها و به‌ویژه  علاوه بر توجیه مشروعیت اخلاقی در باب 
کیفر از حیث »سیاسی« نیز توجیه شود.7  کیفر فراتر از توجیه اخلاقی نیاز هست تا مشروعیت  برای توجیه 
کـه در فلسـفۀ اخلاق مطـرح شـده‌اند، آنچـه در فلسـفۀ  ازایـن‌رو علاوه بـر نظریه‌هـای اخلاقـی مجـازات،8 
کمیـت اسـت. نظریه‌هـای مجـازات، بیشـتر بـر  کیفـر بایـد توجـه شـود، »نظریـۀ سیاسـی« حا سیاسـی توجیـه 
کیفری  کمیت و نقش آن در سـاختار حقوق  کمتر به توجیه حا توجیه اخلاقی مجازات متمرکز می‌شـوند و 
کیفردهـی منحصـراً در اختیـار دولت اسـت، نظریـۀ مجازات  کیفرگـذاری و  کـه حـق  می‌پردازنـد. لـذا ازآن‌جا
لاجـرم بایـد از منظـر فلسـفۀ سیاسـی توجیهـی بـرای مجـازات داشـته باشـد. در غیـر ایـن صـورت، ایـن نظریـه 
کیفـر حبـس تعزیری  کیفـری  ناقـص و ناتمـام اسـت. در بیـن مجازات‌هـای متعـددِ استفاده‌شـدۀ قانون‌گـذار 
کـردن در ندامتگاه‌هـا و زندان‌هـا به‌عنـوان یـک  بیشـترین فراوانـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. حبـس 

یکــردی »غایت‌گــرا« اســت. »غایت‌گرایــی« بــه نظریه‌هایــی گفتــه می‌شــود کــه بــرای آن‌هــا نتیجــه و  یکــرد در فلســفۀ اخــاق، رو 6. ایــن رو
یــۀ اخلاقــی کــه بــرای خــود غایــت یــا هدفــی را ترســیم می‌کنــد کــه آن هــدف توجیه‌کننــدۀ رفتارهــا  غایــت اهمیــت فراوانــی دارد. لــذا نظر

ی محســوب می‌گــردد )نــک: برهانــی، 1396، ص83(. باشــد، زیرمجموعــۀ غایت‌انــگار

« مطــرح اســت. در واقــع، بحــث اصلــی ایــن اســت کــه چــرا  7. ایــن موضــوع در نوشــته‌های دکتریــن تحــت عنــوان »فلســفۀ سیاســی کیفــر
گــر شــهروندان نیــز بــا مجــازات کــردن افــراد، به‌عنــوان مثــال از طریــق نگــه داشــتن ســارق در منــزل  حکومــت حــق مجــازات کــردن دارد؟ ا
( و از ایــن طریــق فلســفۀ اخلاقــی کیفــر توجیــه شــود، آیــا  و اشــتغال‌زایی بــرای ســارق، بتوانــد مانــع ارتــکاب جــرم شــود )فایده‌منــدی کیفــر
می‌تــوان ایــن حــق را بــه شــهروندان نیــز داد؟ قطعــاً پاســخ منفــی اســت. دلیــل این‌کــه حــق مجــازات کــردن در انحصــار دولــت قــرار گرفتــه 
اســت چیــزی فراتــر از فلســفۀ اخــاق کیفــر اســت، بلکــه توجیــه دیگــری لازم اســت کــه بــه آن فلســفۀ سیاســی کیفــر گفتــه می‌شــود )نــک: 

یکرنگی، 1396(.

گرایان )وظیفه‌گرایــی( و ســودانگاران )غایت‌گرایــی(  8. ایــن نظریه‌هــا تحــت عنــوان توجیهــات و اهــداف اخلاقــی کیفــر در دو عنــوان ســزا
گیــر مطــرح می‌شــود )بــرای تفصیــل نــک: رســتمی، 1395، ص131-155؛  در دو مــدل سیاســت جنایــی مردم‌ســالار و اقتدارگــرای فرا
« مطــرح شــده‌اند )نــک: بولــک،  یزدیــان جعفــری، 1391؛ فرح‌بخــش، ۱۳۹۲(. همچنیــن در برخــی کتــب تحــت عنــوان »کارکردهــای کیفــر

1402؛ شــاهین‌مقدم، 1399؛ غلامــی، 1395؛ حســینی، 1397؛ ابراهیــم پورلیالســتانی، 1387(.
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گسـترده از ایـن ضمانت  کیفـری مهـم، از اواخـر سـدۀ هجدهـم آغـاز شـد. اسـتفادۀ وسـیع و  ضمانـت اجـرای 
، 1393، ص127(. تـا قبل از  کیفری، جایگزین سـایر مجازات‌هـا شـد )شـیکر کیفـری به‌عنـوان سیاسـتی  اجـرای 
کارکـرد نداشـت و مـورد توجـه نبـود، بلکه  پایـان سـدۀ هجدهـم، مجـازات حبـس به‌عنـوان مجازاتـی مسـتقل 
، 1393، ص12۰(. اما امروزه  کمه و اجرای حکم بودند، استفاده می‌شد )شیکر بیشتر برای افرادی که منتظر محا
که  کیفر محسوب می‌شود  کارکرد مجازات حبس در سیاست کیفری نقش اساسی دارد و از مهم‌ترین اقسام 
گونه‌ای »حبس‌گرایی« را می‌توان ویژگی بارز سیاست‌گذاران جنایی  کیفری استفاده می‌کند، به  قانون‌گذار 
کیفر حبـس در نظام  معاصـر دانسـت. ازایـن‌رو در ایـن پژوهـش محـور اصلـی بحث، بررسـی توجیه سیاسـی 
کم بتواند  کیفر حبس منشأ و مبنای الهی دارد تا حا که آیا اساساً  کیفری اسلام است. سؤال اصلی این است 

کند و آن را مشـروع نیز دانسـت؟  از آن به‌عنوان مجازات اسـتفاده 
کلاسـیک  ، مفهـوم »مشـروعیت سیاسـی« متفـاوت از مفهـوم  نکتـۀ قابـل توجـه این‌کـه در پژوهـش حاضـر
کـه نیاز بـه توضیح و تبیین  کلیدواژه‌هـای پژوهـش حاضـر مشـروعیت سیاسـی اسـت  اسـت. لـذا از مهم‌تریـن 

ابعـاد و مفاهیـم آن دارد. 
که تمام اجزای نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرد.  مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم سیاست است 
که با اضافه شـدن قید  کیفـری نیـز شـده اسـت، به‌طـوری  کیفـر و مجـازات وارد حقـوق  ایـن واژه بـرای توجیـه 
« بـه مشـروعیت سیاسـی، ایـن واژه مفهـوم متفاوتـی از آنچه در مشـروعیت سیاسـی در فلسـفۀ سیاسـت  کیفـر «
دارد، پیـدا می‌کنـد.9 »مشـروعیت«10 در لغـت بـه معنـای »قانونـی بـودن« و »مطابـق بـا قانـون« و »مقبولیـت« و 
کیفـری ایـن پرسـش مطـرح می‌شـود  »حقانیـت« در علـم سیاسـت اسـت )وینسـت، 1371، ص68(. در حقـوق 
کـدام دلیـل و حجـت، دسـت بـه مجـازات شـهروندان می‌زنـد و این‌کـه  کـه حکومـت بـا دسـتاویز قـرار دادن 
کیفـر دادن را بـرای خـود قائـل شـده اسـت و نهایتـاً سـؤال از  حکومـت بـا توسـل بـه چـه دلیـل و مبنایـی حـق 

کــم بــرای اعمــال قــدرت خــود  کــم، و این‌کــه حا 9. مشــروعیت در فلســفۀ سیاســی عبــارت اســت از توجیــه عقلــی اِعمــالِ قــدرت حا
کــم تبعیــت و اطاعــت کننــد. بــه تعبیــر برخــی دیگــر از حقوق‌دانــان، مشــروعیت  ی دارد، و مــردم بــر چــه اساســی بایــد از حا چــه مجــوز
کمیــت اســت، یعنــی توجیهــی از حــق فرمــان دادن و اطاعــت کــردن. قــدرت هنگاهــی مشــروعیت پیــدا می‌کنــد کــه  توجیهــی از حا
فرمــان و اطاعــت تــوأم بــا حــق و حقانیــت تلقــی شــود. مشــروعیت پاســخی بــه ایــن پرسش‌هاســت کــه چــرا عــده‌ای حــق حکومــت دارنــد 
کــم بــرای نافــذ بــودن حکمــش چــه ویژگی‌هــا و صلاحیت‌هایــی را بایــد داشــته باشــد؟  و دیگــران موظــف بــه اطاعــت از آنان‌انــد؟ حا
، مشــروعیت در جامعه‌شناســی سیاســی بــه معنــای رضایــت مــردم تفســیر می‌شــود. امــروزه  )فیرحــی، 1388، ص21(. از منظــر دیگــر
، مشــروعیت در جامعه‏شناســی  عنصــر مهــم در مشــروعیت رضایــت مــردم و تلقــی آن‌هــا از مبنــای الــزام دولــت اســت. بــه تعبیــر دیگــر

ــردم. ــی و م ــای اجتماع ــزد گروه‏ه ــی ن ــت سیاس کمی ــرش حا ــزان پذی ــت و می ــت از مقبولی ــارت اس ــی عب سیاس

10. legitimacy
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کیفـر بـرای حکومت فارغ از توجیه فلسـفی مجـازات و اهـداف آن11 اسـت. به عبارت  مطلـقِ پیدایـش حـق 
کردن شـهروندان از کجا نشـئت می‌گیـرد؟ )عزیـزی، 1400، ص59(. به  ، مشـروعیت دولت‌هـا در مجازات  دیگـر
کمیت  کمیت امکان‌پذیر است و نهاد حا کیفر تنها به‌وسیلۀ حا این ترتیب، با توجه به این‌که جواز اعمال 
نیـز از مبانـی مشـروعیت سیاسـی خـاص خـود الهام می‌گیـرد، لذا صرف داشـتن »قـدرت«، بـرای حکومت بر 
شهروندان کافی نیست، بلکه علاوه بر داشتن قدرت، نیازمند مشروعیت نیز هست تا بتواند فرمانروایی کند 
که  )عزیزی، 1400، ص5۸(. چنان‌که می‌دانیم، در جامعۀ اسلامی مشـروعیت از منبعی سرچشـمه می‌گیرد 

کمیت مطلق برخوردار اسـت، زیرا  کمیت مطلق در انحصار اوسـت. در اسلام تنها خداوند از حا حا
کس بـدون اذن او حـق تصرف در  بـر اسـاس بینـش اسلامی، همـۀ جهـانْ ملـک خداوند اسـت و هیچ 
کمیت  کسـانی حـق حا آن را نـدارد. حکومـت بـر انسـان‌ها نیـز از شـئون ربوبیـت تشـریعی اسـت و فقط 
کـه از طـرف خداونـد منصـوب شـده باشـند. ایـن موضـوع در احـکام و مقـررات  بـر دیگـری را دارنـد 
بـه  را  نـوع مجازاتـی  کـم اسلامی نمی‌توانـد هـر  کـه حا یافتـه اسـت، به‌گونـه‌ای  راه  نیـز  کیفـری اسلام 
صلاحدیـد خـود بـر مجـرم اعمـال و اجـرا نمایـد، بلکه جواز چنین اقدامی ناشـی از مشـروعیت داشـتن 
چنین اقدامی اسـت و مراد ما از مشـروعیت در شـریعت و فقه اسلامی نیز انطباق با شـریعت، داشـتن 
کـه حکومت‌ها  حجـت شـرعی و اسـتناد معتبـر بـه شـارع اسـت. ایـن مشـروعیت زمانـی حاصل می‌شـود 
که همان مشروعیت الهی است.  کرده باشند  کسب  چنین حقی را از یک منشأ و منبع معتبر و مشروع 
که  کیفـر حبـس تعزیری‌انـد، بـا ایـن توضیح  در ایـن پژوهـش، نگارنـدگان بـه دنبـال مشـروعیت سیاسـی 
کـم اسلامی اختیـار دارد تـا هـر  کـم«، حا کیفـری اسلام بنابـر قاعـدۀ »التعزیـر بمـا یـراه الحا در حقـوق 
کنـد. حـال سـؤال اصلـی  کـه مرتکـب جـرم تعزیـری12 شـده‌اند، تعییـن  نـوع مجازاتـی را بـرای مجرمانـی 
کـم بتوانـد از آن به‌عنـوان مجـازات  کـه حا کیفـر حبـس منشـأ و مبنـای الهـی دارد  کـه اساسـاً  ایـن اسـت 
کند و آن را مشـروع دانسـت؟ بدیهی اسـت منظور از مشـروعیت حبس در این سـؤال  تعزیری اسـتفاده 
کیفـر  نـه بـه معنـای قانونـی بـودن و مطابـق بـا قانـون بـودن،13 بلکـه بـه معنـای پیدایـش و خاسـتگاه 

11. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص توجیه مجازات و اهداف و مبانی آن )نک: عزیزی، 1400(. 

ی در خصــوص تعییــن نــوع  کــم اختیــار کیــد مــا بــر کیفــر حبــس به‌عنــوان مجــازات تعزیــری آن اســت کــه در غیــر تعزیــراتْ حا 12. علــت تأ
کیفرهــا نــدارد و مکلــف بــه اعمــال همــان کیفــر تعیینــیِ شــارع مقــدس اســت. بــرای مثــال، در بحــث حــدود یــا قصــاصْ مجازات‌هــا را 

کــم وجــود نــدارد. ی از ایــن جهــت بــرای حا شــارع تعییــن کــرده اســت و اختیــار

ــه  ک ــود، چرا ــد ب ــروعیت خواه ــس دارای مش ــر حب ــه کیف ــت ک ــی اس ــیم، بدیه ــته باش ــر داش ــا در نظ ــن معن ــه ای ــروعیت را ب گرمش ــرا ا ی 13. ز
ــا ایــن قوانیــن اســت.  ــوده و تعییــن کیفــر حبــس نیــز منطبــق ب ــا احــکام اســامی ب قوانیــن منطبــق ب
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گاه شـارع بـرای آن‌هـا  کـه  حبـس از منشـأ و مبنایـی الهـی اسـت. صرف‌نظـر از مجازات‌هـای حـدی 
کـم  کیفـر حبـس می‌توانـد مشـروعیت الهـی داشـته باشـد تـا حا مجـازات حبـس در نظـر می‌گیـرد، آیـا 
کـم« بیابـد؟ لـذا جهت تبیین موضـوع ابتدا  حـقِ اسـتفاده از آن را مطابـق قاعـدۀ »التعزیـر بمـا یـراه الحا
کیفـر حبـس در حقـوق موضوعه می‌دهیم و سـپس به بررسـی  توضیـح مختصـری از مشـروعیت سیاسـی 

مشـروعیت سیاسـی آن از حیـث منشـأ و خاسـتگاهش در نظـام حقوقـی فقـه اسلامی می‌پردازیـم.

کیفر حبس در حقوق موضوعه 1. مبانی مشروعیت سیاسی 

کیفر نیاز به توجیهات سیاســی دارد )نــک: عزیــزی، 1400، ص104- کنــار توجیهــات اخلاقــی، مشــروعیت  در 
130(. بدیهــی اســت دیدگاه‌هــای اخلاقــی نمی‌تواننــد مجــازات را مســتقل از فرمانروایــی سیاســی توجیــه 

کــه اثبات‌گرایــان  کــی بــرای تعییــن ضــرر مســتقل از فرمانــروا یافــت یــا همان‌طـــور  کــه یــا بایــد ملا کننــد، چرا
ک دانســت )امامــی آرنــدی؛ 1395، ص159(. در واقــع،  می‌پذیرنــد، بایــد فرمــانِ فرمانــروا را مرجــع و مــا
ــر بــه آن پرداختــه  کمت کــه  ــز دنبــال می‌کننــد  کیفــر اهــداف و توجیهــات سیاســی را نی دولت‌هــا از وضــع 
شــده اســت. بنابرایــن در راســتای توجیــه مشــروعیت سیاســی حبــس می‌تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود.

1-۱. مشروعیت قانونی کیفر حبس

کــه اعمــال مجــازات حبــس بــرای رفتــاری خــاص، در  کیفــر حبــس بــه ایــن معناســت  مشــروعیت قانونــی 
کــه پیش از ارتــکاب آن، به‌موجب »قانــونِ« واضح و صریــح، جرم‌انگاری  صورتــی جایــز و قانونــی اســت 
کــس را نمی‌تــوان بــه جرمــی  ، هیــچ  شــده و بــرای آن مجــازات حبــس تعییــن شــده باشــد. بــه بیــان ســاده‌تر
کــرد، مگــر  کــرد و هیــچ مجــازات حبســی را نمی‌تــوان اعمــال  کــه در قانــون تصریــح نشــده اســت محکــوم 
کــرده باشــد. بدیهــی  این‌کــه قانون‌گــذار آن را به‌طــور مشــخص پیــش از وقــوع جــرم، در قانــون پیش‌بینــی 
کــه  کــه منظــور از قانــون در حقــوق موضوعــۀ ایــران، قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســامی اســت  اســت 
کــرده باشــد.14 اصــل صراحــت و وضــوح  بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده و رئیــس جمهــور آن را ابــاغ 
قانــون به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای مشــروعیت قانونــی تلقــی می‌شــود. مقصــود از ایــن اصــل آن 
کــدام اَعمال  کافــی شــفاف و واضــح باشــد تــا افــراد بتواننــد حــدس بزننــد  کــه قانــون بایــد بــه انــدازۀ  اســت 
جــرم محســوب شــده‌اند و مجــازات آن چیســت. قاضــی نمی‌توانــد بــر اســاس تفســیرهای شــخصی یــا 

حبــس  مجــازات  یــا  ایجــاد  جدیــدی  جــرم  نمی‌تواننــد  به‌تنهایــی  قضایــی  تصمیمــات  یــا  بخشــنامه‌ها  دولتــی،  آیین‌نامه‌هــای   .14
کننــد. آن‌هــا فقــط در چارچــوب قوانیــن مصــوب مجــاز بــه فعالیت‌انــد. جدیــدی وضــع 
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کنــد. عــاوه بــر ایــن، اصــل قضایــی  کــه در قانــون نیامــده اســت، شــخصی را بــه حبــس محکــوم  عرفــی 
کــه اعمــال  ــز از مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای مشــروعیت قانونــی اســت. منظــور آن اســت  کیفــر حبــس نی بــودن 
گیــرد.  مجــازات حبــس بایــد از طریــق رونــد قضایــی مشــخص و توســط مرجــع صالــح )قاضــی( صــورت 
هیــچ مقــام اجرایــی )ماننــد ادارۀ پلیــس یــا ادارۀ دولتــی( حــق نــدارد شــخصی را بــدون حکــم قضایــی 
کیفــر حبــس، التــزام بــه ایــن قاعــدۀ طلایــی حقــوق  کنــد. ازایــن‌رو منظــور از مشــروعیت قانونــی  زندانــی 
کــه: »هیــچ جرمــی بــدون قانــون، هیــچ مجــازات حبســی بــدون نــص صریــح قانونــی، و هیــچ  کیفــری اســت 
محکومیتــی بــدون حکــم دادگاه صالــح وجــود نــدارد«. ایــن اصــلْ ضامــن اصلــی آزادی‌هــای شــهروندی 
کــردن  و مانــع خودکامگــی در اعمــال قــدرت توســط دولــت اســت. بــدون رعایــت ایــن اصــل حــق حبــس 

ک بــرای ســرکوب تبدیــل شــود.  افــراد می‌توانــد بــه ابــزاری خطرنــا

کمیت ملی  1-2. مشروعیت برآمده از حا

کــه حــق اعمــال مجــازات )از جملــه حبــس(  کمیــت ملــی« ایــن اســت  منظــور از »مشــروعیت برآمــده از حا
در نهایــتْ بــه ملــت تعلــق دارد. ملــت بــه نماینــدگان خــود )قــوۀ مقننــه( ایــن حــق و اختیــار را می‌دهنــد تــا 
کــه برخــی اعمــال را جــرم داننــد و  کننــد  بــرای حفــظ نظــم، امنیــت و ارزش‌هــای جامعــه قوانینــی تدویــن 
کمیــت ملــت دارد  کننــد. اصــل ۵۶ قانــون اساســی اشــاره بــه حــق حا بــرای آن‌هــا مجــازات حبــس تعییــن 
کمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آنِ خداســت و هــم او انســان را بــر سرنوشــت  کــه به‌موجــب آن: »حا
کنــد  کــس نمی‌توانــد ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب  کــم ســاخته اســت. هیــچ  اجتماعــی خویــش حا
گروهــی خــاص قــرار دهــد«. ایــن اصــل بــه مفهــوم »مشــروعیت الهی-مردمــیِ«  یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا 
، خــدا ایــن حــق را بــه انســان  کمیــت از آنِ خداســت و از ســوی دیگــر نظــام اشــاره دارد. از یــک ســو، حا
)به‌صــورت جمعــی( داده اســت. بنابرایــن، ملــتْ صاحــب سرنوشــت خودنــد و بخشــی از ایــن حــق را بــه 
کننــد. ایــن اصــل به‌نوعــی اشــاره بــه  نماینــدگان خــود تفویــض می‌کننــد تــا بــرای ادارۀ جامعــه قانــون وضــع 
تئــوری »قــرارداد اجتماعــی« و تفویــض حــق مجــازات بــه دولــت دارد. بــه ایــن ترتیــب، مشــروعیت قانونــی 
ــون مصــوب وجــود داشــته باشــد( و از  ــد قان ــی بای ــرای اعمــال مجــازات حبــس اســت )یعن شــرط لازم ب
کمیــت ملــی، شــرط بنیادیــن بــرای وجود آن قانون اســت )یعنــی آن قانون  طرفــی، مشــروعیت برآمــده از حا

بــه چــه حقــی وضــع شــده اســت(. 
کمیــت ملــی در خصــوص مجــازات حبــس بــه ایــن  در حقــوق ایــران، مشــروعیت برآمــده از حا
کمیــت ملــت ایــران دارد. ملــت ایــن  کــه حــق اعمــال مجــازات حبــس ریشــه در اراده و حا معناســت 
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حــق را دموکراتیــک )ماننــد انتخابــات( بــه نماینــدگان خــود در مجلــس شــورای اســامی تفویــض 
کــه اعمــال  کننــد  کرده‌انــد تــا به‌نمایندگــی از آنــان و بــرای حفــظ مصالــح عمومــی جامعــه قوانینــی وضــع 
کنــار  کنــد. ایــن مشــروعیت در  خاصــی را جــرم می‌دانــد و مجــازات حبــس بــرای آن‌هــا پیش‌بینــی 
کــه بــر اســاس احــکام اســام اســت، پایه‌هــای حقوقی-اساســی نظــام جمهــوری  مشــروعیت دینــی 
کــه »بــه چــه حقــی دولــت می‌توانــد  اســامی ایــران را تشــکیل می‌دهــد و پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت 
کنــد؟«، پاســخ ایــن اســت: »بــه حــق و نمایندگــی از ســوی خــودِ آن شــهروندان  شــهروندان را زندانــی 

ــامی«. ــن اس ــوب موازی ــت( و در چارچ )مل

1-3. »نظریۀ سیاسی« و توجیه کیفر حبس در حقوق موضوعه

گرفتــه و بــه ثمــر  کــه در هــر اجتماعــی بــه پشــتوانۀ اقتــدار دولتــی و نظــام فرمانروایــی شــکل  کیفــری  حقــوق 
ــار آن، نظریه‌هــای سیاســی دارد.  ــا قــدرت سیاســی دولــت و بــه اعتب نشســته اســت، رابطــۀ تنگاتنگــی ب
گــون متضمــن برداشــت‌های مختلفــی از نقــشِ مشــروع دولــت و قلمــرو آن و  گونا تئوری‌هــای سیاســی 
تعامــل مقامــات دولتــی بــا شــهروندان‌اند. ازایــن‌رو نــوع نــگاه بــه دولــت و نظــام حکمرانی و خاســتگاهش 
کــه از چــه  ــه مجــازات دارد )رســتمی؛ 1399، ص942(. ســؤال اساســی ایــن اســت  جایــگاه مهمــی در توجی
ــش،  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــولاً در پاس ــت؟ معم ــه اس ــت، موج ــده اسـ ــرم شـ ــب ج ــه مرتک ک ــی  کس ــازات  رو مج
ــون  ــار توســط قان ــه علــت این‌کــه آن رفت ــار ب ــه مفهــوم فرمانروایــی متوســل می‌شــویم. مرتکــبِ فــان رفتـ ب
)فرمــانِ فرمانــروا( جــرم و ممنــوع اعـــام شـــده اســـت، بــا مجــازات روبــه‌رو می‌شــود. پــس از آن، لــزوم توجیــه 
کــه بــدون  اخلاقــی فرمانروایــی و تفــاوت آن بــا قــدرت صــرف روشــن می‌شــود و مشــخص می‌گــردد 
کــه  مجــازات امــکان ایجــاد فرمانروایــی سیاســی وجــود نــدارد. بــا پذیــرش مقـــدمات بـــالا بایـــد پذیرفــت 
توجیــه مجــازات وابســته بــه توجیــه فرمانروایــی سیاســی خواهــد بــود و هـــر نـــوع نظریـــه در بـــاب شــرایط و 
کیفــری در بــادیِ امــر وابســته بــه اســـتدلال در خصــوص میــزان دخالــت، حــدود و  حــدود و ثغــور حقــوق 
، جریــان غالــب چــه در حــوزۀ نظریه‌پــردازی سیاســی و چــه  شــرایط فرمانروایــی اســت. برخــاف انتظــار
گذشــته و هــر یــک دیگــری را  کت  کنــار ایــن رابطــه ســا در حــوزۀ فلســفۀ مجــازات، بــه شــکل عجیبــی از 
نادیــده انگاشــته‌اند )Dubber; 2004, P. 79(. توجیــه مجــازات از منظــر فرمانروایــی سیاســی، بــا این‌کــه 
کیــد بیشــتری بــر مفاهیــم فلســفۀ سیاســی  ایده‌هــا و الگوهــای اخــاق هنجــاری را نادیــده نمی‌گیــرد، تأ
ــاً )و  کــه عمدت گزاره‌هایــی توجــه می‌کننــد  دارد. در مقابــل، نظریه‌هــای مرتبــط بــا اخــاق هنجــاری، بــه 
نــه مطلقــاً( ریشــه در فلســفۀ اخــاق دارنــد. خــأ اساســی ایــن نظریه‌هــا عــدم توجــه بــه نظریــۀ سیاســی 
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گونــه نگــرش هنجــاری دربــارۀ  کیفــر از چشــم‌انداز فلســفۀ سیاســی اســت، حال‌آن‌کــه هــر  دولــت و توجیــه 
حکومــت و حــدود اختیــار و اقتــدار آن، رابطــۀ مســتقیم و تنگاتنگــی بــا جــرم و مجــازات دارد. بــر همیــن 
کیفــری  مبنــا، نظریه‌هــای جدیــدِ مجــازات بیشــتر بــا ابتنــا بــر فلســفۀ سیاســی، بــه مصــاف توجیــه حقــوق 
ــر لیبرالیســم، لیبرتاریانیســم،15 اجتماع‌گرایــی،16 حمایت‌گرایــی و  ــی ب کیفــری مبتن ــد. رویکردهــای  رفته‌ان
کیفرگذاری‌انــد. »نظریــۀ  کمال‌گرایــی از جنــس ایــن نــوع نظریه‌پــردازی سیاســی پیرامــون جرم‌انــگاری و 
»نظریــۀ مجــازات« ترجیــح دارد و قبــل از توجیــه مجــازات، توجیــه دولــت و حــدود  سیاســی« به‌نوعــی بر
اختیــارات آن ضــروری اســت. بــدون داشــتن نظریــه‌ای سیاســی دربــارۀ دولــت، درک درســتی از مجــازات 
کــه از رهگــذر آن می‌تــوان حقــوق  و تفســیر آن فراهــم نمی‌شــود. نظریــۀ سیاســی الگویــی را فراهــم می‌کنــد 

کــرد )رســتمی، 1399، ص943(. کیفــری را به‌درســتی تجزیــه و تحلیــل 

پــا  ارو در  روشــنگری  اندیشــه‌های  از  کــه  می‌شــود  داده  ارجــاع  لیبرالیســم  بــه  اساســاً   )Libertarianism( یانیســم«  »لیبرتار مفهــوم   .15
ک، منتســکیو و آدام اســمیت نشــئت گرفتــه اســت. جنــاح دیگــرِ لیبرالیســم،  شــامل اندیشــه‌های فیلســوفانی سیاســی چــون جــان لا
یانیســم اســت. ایــن جنــاح بیانگــر اندیشــه‌ای سیاســی اســت کــه اغلــب بــه آن به‌عنــوان شــکلی از لیبرالیســم کلاســیک نگریســته  لیبرتار
کــه در برخــی متــون و نوشــته‌های فارســی، بــه  یانیســم«  کار می‌رونــد. »لیبرتار می‌شــود و بیشــتر اوقــات ایــن دو واژه بــه یــک معنــا بــه 
خواهــان  و  می‌کنــد  حمایــت  اصلــی  هــدف  به‌عنــوان  آزادی  از  کــه  اســت  سیاســی  فلســفه‌ای  اســت،  شــده  ترجمــه  اختیارگرایــی 
یانیســم قرائــت دیگــری از لیبرالیســم اســت کــه بــر مفاهیمــی  ی شــهروندان اســت. لیبرتار ی آزادی‌هــای فــردی و خودمختــار بیشینه‌ســاز
ــه‌ای تعریــف  ، آزادی به‌گون ــر اســاس ایــن تفکــر ی دارد. ب کیــد بســیار چــون فردگرایــی، حقــوق و آزادی‌هــای اساســی و دولــت حداقــلْ تأ
کــه آزادی شــخص دیگــری را بــه خطــر  کــه اراده و خواســت و تمایــل قلبــی اوســت، تــا حــدی  ی را  کــه فــرد می‌توانــد هــر کار می‌شــود 
ــر برســانند و عرصــۀ اقتــدار عمومــی را  کث ــه حدا ــردی را ب یان‌هــا می‌کوشــند ســاحت آزادی ف ــن ســان، لیبرتار نینــدازد، انجــام دهــد. بدی

یانیســم؛ هیــوود، ۱۳۹۸، ص۶۲(. کاهــش دهنــد )بــرای مطالعــۀ بیشــتر نــک: آشــوری، ۱۳۹۷، ذیــل واژۀ لیبرالیســم و لیبرتار

یــادی در بیــن اندیشــمندان سیاســی پیــدا  یــه‌ای اســت کــه در دهــۀ 1990 میــادی نفــوذ ز 16. اجتماع‌گرایــی )communitarianism( نظر
ی سیاســی قــرار دهــد. اجتماع‌گرایــان به‌طــور شــدید بــا فرد‌گرایــی انتزاعــی  کــرد و درصــدد اســت تــا اجتمــاع را در کانــون اندیشــه‌پرداز
یــه  یــات لیبــرال مخالفت‌انــد و اســتدلال می‌کننــد کــه مــردم نیــاز دارنــد تــا در ادارۀ زندگــی جمعــی خــود نیــز مشــارکت کننــد. ایــن نظر نظر
گرایانــه‌ای کــه در آن  یــدن بــه جهان‌هــای انزوا در مــورد عقــب نشســتن مــردم از وارد شــدن بــه مســایل زندگــی سیاســی و اجتماعــی و گرو
ــش  ــای بی ــه ارتق ــد ک گاه‌ان ــی آ ــز به‌خوب ــود نی ــان خ ــه اجتماع‌گرای ــد. البت ــدار می‌ده ــد، هش ــل می‌کنن ــدگان عم ــوان مصرف‌کنن ــط به‌عن فق
یمــی ایجــاد کنــد کــه به‌جــای قدرت‌بخشــی بــه افــرادْ آنــان را محــدود کنــد. اجتماع‌گرایــان اذعــان دارنــد  از حــد اجتمــاع ممکــن اســت رژ
کــه نظــم و خودســامانی بایــد بــه پــرورش همدیگــر کمــک کننــد تــا از ایــن رهگــذر افــراد بتواننــد بــرای ادارۀ زندگــی خــود در عیــن مشــارکت 
ی یــا  جــدی در امــور اجتماعــات، تواناتــر گردنــد. از جملــه شــاخصه‌های جوامــع جمع‌گــرا مراســم گروهــی و دســته‌جمعی، پدرســالار
ی از اصــول زندگــی خــود را تأییدشــده در  ... اســت و به‌طــور کل، جوامــع جمع‌گــرا خشــنودتر از جوامــع فردگراینــد، زیــرا بســیار ی و پیرســالار
ی بــه فهــم و اثبــات دوبــارۀ آن‌هــا ندارنــد. در مقابــل، جوامــع فردگــرا بــر اصــول فــردی و چه‌بســا منافــع فــردی اهمیــت  دســترس دارنــد و نیــاز
می‌دهنــد و ایــن اهمیــت بــه هویــت فــردی باعــث می‌شــود فــرد بســیار تکمیل‌شــده‌تر از جوامــع جمع‌گــرا بــار بیایــد. گروهــی جمع‌گرایــی را 
یــه به‌صــورت نوعــی انســجام بســیار  در ارتبــاط بــا پدیده‌هــای »همــه بــا هم‌گرایــی« یــا »گروهی‌گرایــی« می‌داننــد و »کل‌گرایــی« ایــن دو نظر

.)1395 ، ی، آن را تفکیک‌ناپذیــر می‌نمایــد )نــک: عزیــزی، ۱۳۹۴؛ برهانــی و محمدی‌فــر بــالای ســاختار
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ــا قانــون بــودن،  ــه بــه معنــای »قانونــی بــودن« و مطابــق ب منظــور از مشــروعیت حبــس در ایــن پژوهــش ن
کیفــر حبــس از منشــأ و مبنایــی الهــی اســت. لــذا مقصــود مــا از  بلکــه بــه معنــای »پیدایــش و خاســتگاه« 
کــم بتوانــد از  کــه حا کیفــر حبــس منشــأ و مبنایــی الهــی دارد  کــه آیــا اساســاً  مشــروعیت سیاســی ایــن اســت 
کنــد و بتــوان آن را مشــروع دانســت؟ ازایــن‌رو یکــی از مؤلفه‌هــای  آن به‌عنــوان مجــازات تعزیــری اســتفاده 
کیفر حبس  ، پرداختــن بــه منشــأ و خاســتگاه آن اســت. آیــا اساســاً  کیفــر اصلــی مبانــی مشــروعیت سیاســی 
کــم بتوانــد از آن به‌عنــوان مجــازات تعزیــری  کــه حا تعزیــری، از »منشــأ و مبنــای الهــی« برخــوردار اســت 
کیفــر حبــس یافــت شــود، بی‌تردیــد از مشــروعیت  گــر خاســتگاه الهــی و شــرعی بــرای  اســتفاده نمایــد؟ ا
گاه شــارع بــرای آن‌هــا مجــازات  کــه  سیاســی برخــودار خواهــد بــود. صرف‌نظــر از مجازات‌هــای حــدی 
ــه ایــن پرســش، بررســی ایــن موضــوع اســت  ــه اســت، بدیهــی اســت لازمــۀ پاســخ ب گرفت حبــس در نظــر 
کــه آیــا حبــس ریشــه و خاســتگاه الهــی و شــرعی دارد و شــارع مقــدس آن را به‌عنــوان یکــی از مصادیــق 
؟ همچنیــن عــاوه بــر ایــن، توجیــه مجــازات حبــس تعزیــری  مجــازات تعزیــری تلقــی نمــوده اســت یــا خیــر

کــم از وضــع و اجــرای آن چیســت؟  کمیــت چگونــه می‌توانــد باشــد و هــدف حا توســط حا
کــه برگرفتــه  کیفــری اســام  کیفــری به‌عنــوان اصلی‌تریــن منبــع نظــام  بــه اعتقــاد برخــی، بــا بررســی فقــه 
کیفــرِ حبــس در اســام وجــود داشــته و مشــروع و مــورد  گفــت اصــل  از آیــات و روایــات اســت می‌تــوان 
کیفــر حبــس در  گرچــه  گرفتــه اســت.17 برخــی دیگــر معتقدنــد ا اســتفادۀ حــکام اســامی نیــز قــرار 
ــر  ــه آن پرداخته‌انــد، لکــن ایــن موضــوع نمی‌توانــد دلیلــی ب برخــی آیــات و روایــات دیــده می‌شــود و ب
مشــروعیت حبــس تعزیــری تلقــی شــود و بــه آن جنبــۀ الهــی بخشــد. ازایــن‌رو مجــازات حبــس را فاقــد 
ــی در  ــر حبــس آن را مجازات کیف ــه عــدم مشــروعیت سیاســی  ــان ب ــذا قائ ــد. ل خاســتگاه الهــی می‌دانن
کنــار ســایر مجازات‌هــای شــرعی همچــون قصــاص، دیــات و حــدود نمی‌داننــد. در ایــن مبحــث ابتــدا 
دلایــل قائــان بــه مشــروعیت سیاســی حبــس و ســپس دلایــل و توجیهــات قائــان بــه عــدم مشــروعیت 

سیاســی حبــس در اســام بررســی می‌شــود.

2-1. دلایل قائلان به »مشروعیت سیاسی« حبس در فقه اسلامی 

مطابــق ایــن دیــدگاه، راجــع بــه این‌کــه زنــدان بــا تعبیــر حبــس )ســجن( در ادبیــات اســامی وجــود داشــته 

17. ایــن موضــوع کــه اســتفاده از حبــس در اســام بــه چــه عنــوان و بــا چــه کارکــردی بــوده اســت، محــل تأمــل می‌باشــد، آیــا به‌عنــوان 
»مجــازات« یــا به‌عنــوان »اقــدام احتیاطــی« از آن اســتفاده شــده اســت؟ ایــن امــر خــود مســتلزم پژوهشــی دیگــر اســت. 
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گــروه در تحکیم  گرفتــه اســت، تردیدی نیســت. این  و مــورد اســتفادۀ حقوق‌دانــان و فقهــای اســامی قــرار 
کرده‌اند و از عقــل و اجماع  دیــدگاه خــود بــه آیــات، ســنت، روایــات و احادیــث در ایــن خصــوص اســتناد 

: فقهــا مــدد می‌گیرنــد. از جملــۀ ایــن ادلــه عبــارت اســت از
کــه در بــاب حبــس و  یــم اســت  کر گــروه اســتناد بــه آیاتــی از قــرآن  الــف( آیــات: اولیــن دلیــل ایــن 

کیفــری اســام  ــان، اصــل امــکان اعمــال حبــس در نظــام  ــد این ــذا از دی ــازل شــده اســت. ل محبــس ن
وجــود داشــته اســت. بــرای مشــروعیت حبــس بــه دو آیــه اســتناد شــده اســت. 

یهِنَّ 
َ
فَاحِشَةَ مِن نِسَائِکمْ فَاسْتَشْهِدوا عَل

ْ
تِینَ ال

ْ
اتِی یأ

َّ
آیۀ اول آیۀ 15 سورۀ مبارکۀ نساء است: >وَ الل

هُنَّ سَبِیلاً<. 
َ
هُ ل وْ یجْعَلَ‏اللَّ

َ
مَوْتُ أ

ْ
اهُنَّ ال

َ
ى‏ یتَوَفّ

بُیوتِ حَتَّ
ْ
مْسِکوهُنَّ فیِ ال

َ
بَعَةً مِنکمْ فَإِن شَهِدوا فَأ رْ

َ
أ

آیه، اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقها و مفسران معتقدند در اسلام در ابتدا  در تفسیر این 
بُیوتِ< اشاره 

ْ
مْسِکوهُنَّ فیِ ال

َ
کار حبس بوده است، اما حبس در منزل و عبارت >فَأ عقوبت زن زنا

گردید  گردید و مجازات حبس برداشته شد و آیۀ فوق نسخ  به آن است. بعداً حد رجم و جلد تشریع 
)حر عاملی، 1409، ج28، ص67(. 

لت بر وجود اصل حبس و مشروعیت آن در  که به‌نوعی دلا آیۀ دوم آیۀ 43 سورۀ مبارکۀ مائده است 
بُوا 

َّ
وْ یصَل

َ
وا أ

ُ
ل ن یقَتَّ

َ
 أ

ً
رْضِ فَسَادا

َ
أ

ْ
هُ وَ یسْعَوْنَ فیِ ال

َ
هَ وَ رَسُول بُونَ اللَّ ذینَ یحَارِ

َّ
مَا جَزَاءُ ال

َ
اسلام دارد: >إِنّ

آخِرَةِ 
ْ
هُمْ فیِ ال

َ
هُمْ خِزْی فیِ الدنْیا وَ ل

َ
رْضِ ذلِک ل

َ
أ

ْ
وْ ینفَوْا مِنَ ال

َ
هُم مِنْ خِلاَفٍ أ

ُ
رْجُل

َ
یدیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
أ

عَذابٌ عَظِیمٌ<. برخی فقها و مفسران مقصود از آن را حبس دانسته و در این زمینه به روایاتی استناد 
أخافوا  کانوا  »فإن  فرمود:  که  ع(  جواد) امام  از  روایتی  جمله  از  ج28، ص315-307(،  )عاملی،  کرده‌اند 
السبیل فقط و یقتلوا أحداً و لم یأخذوا مالاً أمر بإیداعهم الحبس. قال: ذلک معنی نفیهم من الأرض 
کرده  گر محاربان فقط راهزنی و ایجاد وحشت  بإخافتهم السبیل« )حر عاملی، 1409، ج28، ص312(؛ »ا
کسی را نکشته و مالی را نگرفته‌اند، به حبس ایشان فرمان داده شود. این است معنای »نفیهم من  و 

الأرض«، به دلیل راهزنی«.
آن متوســل  بــه  کــه در جهــت مشــروعیت حبــس در اســام  ب( روایــات و ســنت: دلیــل دیگــری 

آنــان، بنابــر روایــات متعــددی  می‌شــوند، روایــات و ســنت پیامبــر و معصومــان اســت. بــه اعتقــاد 
کــه از منشــأ شــرعی و الهــی برخــوردار اســت، بــه دســت  می‌تــوان مشــروعیت حبــس را بــه ایــن معنــا 
آورد. بــا مراجعــه بــه روایــات و ســنت قولــی و عملــی، حکومــت اســامی عــاوه بــر این‌کــه از مجــازات 
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زنــدان به‌عنــوان مجــازات حــدی18 اســتفاده نمــوده، در برخــی مــوارد از آن به‌عنــوان مجــازات تعزیــری 
لــت بــر مشــروعیت آن دارد. از جملــۀ ایــن  کــه دلا کــرده اســت،  یــا اقــدام تأمینــی و احتیاطــی اســتفاده 
گذشــت اولیــای دم« در بحــث شــرکت در قتــل اشــاره نمــود.  روایــات می‌تــوان بــه »حبــس قاتــل پــس از 
ع( پرســیدم ده نفــر  ع(می‌‌گویــد: از امــام) ( در روایــت آمــده اســت: یکــی از اصحــاب امــام محمدباقر
گــر اولیــای دم بخواهنــد همــه را قصــاص  کشــته‌اند، حکــم ایشــان چیســت؟ حضــرت فرمــود: ا مــردی را 
ــر  ــی ه ــر باق ــه نف ــند و نُ ــد و می‌‌کش ــر را برمی‌‌گزینن ــک نف ــتند، ی ــر خواس گ ــد و ا ــه می‌پردازن ــه دی ــد، نُ کنن
کــمْ باقــی قاتــان را »تأدیــب و  یــک بــه خانــوادۀ مقتــول، یک‌دهــم دیــه می‌‌پردازنــد. ســپس فرمــود: حا

زندانــی« می‌‌کنــد )طبســی، 1387، ص81(.
کردن شــخصی  کــه در ســنت و روایــات بــه حبــس تعزیــری حکــم داده‌انــد، زندانــی  از مــوارد دیگــری 
ع( روایتــی صحیــح  کــه قاتــل محکــوم بــه قصــاص را فــراری می‌دهــد. دراین‌بــاره از امــام صــادق) اســت 
کــس قاتلــی را از دســت اولیــای مقتــول برهانــد، زندانــی می‌‌شــود  کــه فرمــود: »هــر  وارد شــده اســت 
گروهــی از  کتــاب قصــاص، ایــن مســئله را آورده‌انــد و  گرداننــد«. فقهــای مــا در  تــا قاتــل را حاضــر 
کریمــی،  گروهــی از معاصــران بــه مفــاد ایــن روایــت فتــوا داده‌انــد )نــک:  ایشــان هماننــد صاحــب جواهــر و 

1399، ص140(. 

کــه در روایــات بــه آن تصریــح شــده اســت.  حبــس ممســک و آمــر بــه قتــل19 نیــز از مــواردی اســت 
کــه مقتــول را نگــه دارد تــا قاتــل او را بــه قتــل  کســی  کتــب فقهــی، مجــازات حبــس تعزیــری بــرای  در 
کنــد )آمــر قتــل(،  کــراه  کــه دســتور بــه قتــل فــردی دهــد و قاتــل را ا کســی  برســاند )ممســک( و نیــز بــرای 
گردیــده اســت.20  پیش‌بینــی شــده اســت و مــدت آن نیــز معلــوم شــده و بــا عنــوان »حبــس ابــد« ذکــر 
کــه دســتور داد مــردی مرتکــب قتــل مــرد دیگــری شــود و او  ع( دربــارۀ مــردی  ( در روایتــی از امــام باقــر
کســی  کشــته شــود و  کشــتن مقتول  ع( فرمــود: »قاتــل بــه دلیــل  گردیــد. حضــرت) مرتکــب قتــل شــد ســؤال 

کلینــی، 1399، ج7، ص285(. کــه آمــر بــه قتــل اســت در زنــدان حبــس می‌شــود تــا بمیــرد« )

ــار ســوم و آمــر بــه قتــل عمــد و ارتــداد زن نمونه‌هایــی از مجــازات حبــس به‌عنــوان حــد  18. مجــازات حبــس ابــد بــرای ســرقت حــدی ب
می‌باشــند کــه در اســام تعییــن شــده اســت. 

19. برخــی مجــازات ممســک و اکــراه در قتــل و آمــر بــه قتــل عمــد را در زمــرۀ مجازات‌هــای حــدی می‌دانند )بــرای تفصیل نــک: حاجی‌ده‌آبادی، 
۱۳۸۸، ص۴۴-۳۹(.

ی، حکــم مِکــره و ممســک هــر دو حبــس اســت و چنانچــه اولیــای دم صرف‌نظــر کننــد،  20. بــرای مثــال، از نظــر آیــت‌الله مــکارم شــیراز
اجــرای حکــم مزبــور بــه آن‌هــا دلیلــی نــدارد )بــرای ایــن نظــر و نظــرات دیگــر فقهــا نــک: کریمــی، 1399، ص140(.
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ــوان  ــه مشــروعیت زنــدان در قــرآن و روایــات، می‌ت ــا توجــه ب ــان ب پ( اجمــاع فقهــا و عقــل: از نظــر آن

کــه مشــروعیت زنــدان تعزیــری از نظــر اجمــاع هــم روشــن و قابــل اثبــات اســت، زیــرا اجمــاع  ادعــا نمــود 
کاشــف از رأی معصومــان  کــه اتفــاق آن‌هــا  از دیــدگاه علمــای شــیعه، چیــزی جــز اتفــاق جماعتــی 
باشــد، نیســت و لــذا در مــورد مشــروعیت مجــازات حبــس تعزیــری اتفــاقِ ایــن جماعــت بــا توجــه بــه 

روایــات و ســنت، وجــود دارد.
همچنیــن معتقدنــد از منظــر عقــل نیــز می‌تــوان بــر مشــروعیت زنــدان به‌عنــوان مجــازات تعزیــری 
آن‌هــا  بــرای حفــظ حقــوق  مــردم  میــان  کــم در  کــه نصــب حا اســت  زیــرا بدیهــی  گفــت،  ســخن 
و نظــام اجتمــاع و مصالــح همگانــی اســت و عقــل ســلیم بــر ضــرورت حفــظ نظــام و جلوگیــری از 
ــد.  ــد و در صحــت ایــن حکــم تمامــی عقــا اتفــاق نظــر دارن ــه دیگــران حکــم می‌‌کن ضــرر رســاندن ب
گــر  گرچــه مســتلزم ضــرر رســاندن بــه جــان و مــال شــخص محبــوس اســت، امــا ا مجــازات حبــس ا
کار مســتلزم ضــرر رســاندن بــه افــراد جامعــه و نادیــده  جنایتــکاری را بــدون حبــس آزاد بگذارنــد، ایــن 
ــد. بی‌تردیــد، از نظــر عقــل، مراعــات  کن گرفتــن مصالــح آن‌هاســت و چه‌بســا امنیتشــان را هــم تهدیــد 
کــه حفــظ نظــام و آرامــش  مصلحــت همگانــی از رعایــت مصلحــت فــردی مهم‌تــر اســت. پــس زمانــی 
ــا  ــت و ب ــب اس ــردن واج ک ــس  ــل، حب ــم عق ــه حک ــد، ب ــردن باش ک ــس  ــه حب ــتگی ب ــردم بس ــت م و امنی
ــد،  ــم می‌‌کن ــه آن حک ــرا آنچــه عقــل ب کاشــف از حکــم شــرع اســت، زی ــه حکــم عقــل  ــه این‌ک توجــه ب
کــه از  شــرع نیــز بــا آن همــراه اســت، پــس حکــم عقلــی در مقابــل دیگــر ادلــه، دلیــل مســتقلی می‌‌شــود 
کــه در ایــن روایــات و همچنیــن  کشــف می‌‌شــود. بــه ایــن ترتیــب، به‌خوبــی روشــن اســت  حکــم شــرع 
اجمــاع و عقــل، مجــازات حبــس تعزیــری فقــط در زمــرۀ حــدود الهــی نیســت، بلکــه به‌عنــوان تعزیــر نیــز 

پیش‌بینــی شــده اســت و منشــأ و خاســتگاه شــرعی دارد.21

2-2. دلایل قائلان به »عدم مشروعیت سیاسی« حبس در اسلام

کــه  ، تفســیر و برداشــت دیگــری از آیــات و روایــات می‌تــوان ارائــه داد  در مقابــل، بــا وجــود ادلــۀ مذکــور
کــه نمی‌تــوان  دلالــت بــر »عــدم مشــروعیت حبــس« دارد و خاســتگاه آن را شــرعی نمی‌دانــد، به‌طــوری 

ع( آمــده اســت: ایشــان  21. مــوارد دیگــری نیــز می‌تــوان یــاد کــرد. بــرای مثــال، در کتــاب دعائــم الإســام، در ســیرۀ حکومتــی حضــرت امیــر)
کــم آن منطقــه نوشــت: »آن‌گاه کــه نامــۀ مــرا  گاهــی یافــت. لــذا بــه حا از خیانــت امیــن منصــوب خــودش در بــازار اهــواز بــه نــام ابن‌هرمــه آ
، و بــا جــار کشــیدن، خیانتــش را بــه مــردم اعــام کــن. نیــز نظــر مــن دربــارۀ او را  خوانــدی، ابن‌هرمــه را از بــازار دســتگیر و زندانــی ســاز
ــر او بــزن« )نــک:  ــه ب یان پنج تاز بــه دیگــر قاضیــان آن منطقــه بنویــس و ابــاغ کــن... . روز جمعــه ابن‌هرمــه را از زنــدان بیــرون کــن و ســی‌و

کریمــی، 1399(.



کیفر سالب آزادی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی / راضیه حسنخانی و امیرمهدی عزیزی مشروعیت سیاسی 

118

کیفرهــا همچــون قصــاص، حــدود، دیــات بــه مجــازات حبــس  کــه شــارع مقــدس هماننــد دیگــر  قائــل شــد 
گــروه ابتــدا بــه تفاســیر آیــات و روایــات در  نیــز مشــروعیت وجــودی داده باشــد. بــرای بررســی ادلــۀ ایــن 
بــاب حبــس می‌پردازیــم و ســپس بــا تحلیــل ســیر تاریخــی حبــس در اســام، بــه ارزیابــی دو دیــدگاه 

پرداختــه می‌شــود.
لت بر مشروعیت حبس به‌عنوان مجازاتی  گروه از فقها آیات استنادی نمی‌تواند دلا به اعتقاد این 
که در آیۀ 15 سورۀ مبارکۀ نساء اشاره شده  کار در خانه  شرعی نماید. لذا مقصود از نگهداری زن زنا
کند و اطمینان از  که توبه  از ارتکاب دوبارۀ این عمل است یا نگهداری تا زمانی  است، جلوگیری 
کی وی پیدا شود و در هر صورت، این حکم باقی و مستمر است. برخی صاحب‌نظران عقیده  پا
گر معتقد  دارند این آیه نمی‌تواند شاهدی بر مشروعیت حبس در اسلام در حال حاضر باشد. اما ا
کان باقی است، این  کما ک در منزل به‌منظور جلوگیری از تکرار زناست و این حکم  که امسا شویم 
گناه« باشد )طبسی، 1387، ص265-266(.  از ارتکاب  آیه می‌تواند مصداقی از »حبس برای جلوگیری 
، آیه نمی‌تواند شاهدی برای مجازات حبس باشد، زیرا میان  گفته شود حتی بر فرض اخیر نیز چه‌بسا 
ک  ک و نگهداری در خانه با مجازات حبس تفاوت‌هایی وجود دارد، زیرا ظاهراً متصدی امسا امسا
در خانه، شوهر یا پدر یا ولی زن است، درحالی‌که متصدی مجازات حبس حکومت است. همچنین 
به اعتقاد این دسته از فقها آیۀ 43 سورۀ مبارکۀ مائده نیز نمی‌تواند دلیلی بر مشروعیت حبس باشد، 
که در  رْضِ< 

َ
أ

ْ
زیرا در این آیه یکی از مجازات‌های محارب، »نفی بلد« ذکر شده است >ینفَوْا مِنَ ال

کثر فقها و مفسران شیعه مقصود از آن را تبعید دانسته‌اند و نه  تفسیرش اختلاف نظر وجود دارد و ا
حبس. پس نمی‌توان از این آیه مشروعیت حبس را به دست آورد. 

لتــی بــر مشــروعیت  کــه ایــن دســته از فقهــا از روایــات مذکــور در بــاب حبــس دارنــد نیــز دلا تفســیری 
گذشــت اولیــای دم« در بحث شــرکت  حبــس در اســام نــدارد. زنــدان در روایــت »حبــس قاتــل پــس از 
در قتــل، عمدتــاً در معنــای اقــدام تأمینــی و احتیاطــی اســت نــه مجــازات. آنچــه از ســیرۀ نبــوی و ائمــۀ 
کــرم)ص( و امیرالمؤمنیــن حضــرت  ــر ا ع( فهمیــده می‌شــود، به‌ویــژه در دوران حکومــت پیامب ( اطهــار
کمیــت  کــه تصــدی امــر قضــا در بیــن مــردم یــا نصــب قضــات بخــش اعظــم حا ع( بــر مســلمانان  علــی)
ــر  ــا ب ــد ی ــح شــده بودن ــرآن تصری ــا در ق کیفــری، مجازات‌هــا ی ــور  ــه خــود اختصــاص مــی‌داد، در ام را ب
کــه منبعــث از مبانــی قرآنــی و عصمــت الهــی آنــان بــود و عمدتــاً  اســاس ســیره و تشــخیص آن بزرگــواران 
بــه جهــت عــدم وجــود نصــوص قرآنــی در ایــن خصــوص، اعمــال می‌شــدند. بنابرایــن، در اســام 
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مجــازات حبــس غیــر از مــوارد محــدود و انگشت‌شــمار از قبیــل ســرقت حــدی در مرحلــۀ ســوم، زنــی 
ــای  ــل توســط اولی ــۀ دلی ــا ارائ ــل ت ــد نگهــداری قات ــوارد خــاص دیگــر همانن ــد شــده اســت، و م ــه مرت ک
کــم« اســت، عمدتــاً مجازات‌هــا  کــه »بمــا یــراه الحا کنونــی وجــود نداشــت و در تعزیــرات  دم، بــه شــیوۀ 
کــردن اشــخاص در مکانــی بــه نــام زنــدان بــه  کــردن و محصــور  بدنــی و از نــوع شــاق اســت و محــدود 
شــیوه‌های امــروزی، در صــدر اســام و زمــان امیرالمؤمنیــن وجــود نداشــت و از زمــان خلفــای امــوی و 
عباســی بــا تأثیرپذیــری از روم و ســوابق تاریخــی ایــران و مصــر باســتان مکان‌هایــی به‌عنــوان زنــدان در 
کــه درمــورد مجــازات ســرقت،  گرفتــه شــد. بــه اعتقــاد ایــن فقهــا »تنهــا پنــج آیــه در قــرآن وجــود دارد  نظــر 
کــه جــز یکــی از آن‌هــا –  زنــای غیرمحصنــه، قتــل، محاربــه و قــذف صحبــت می‌کنــد و جالــب اســت 
کــدام بــه مجــازات زنــدان اشــاره‌ای نــدارد و جالب‌تــر این‌کــه  آن‌هــم بــه تفســیر و تعبیــر برخــی- هیــچ 
کــه در صــورت امــکان، از اعمــال مجــازات  کیــد می‌فرمایــد  پــس از اعــام حکــم در هــر آیــه، خداونــد تأ
کنــد،  لــت  کــردن متخلفــان و مجرمــان دلا کــه بــر زندانــی  خــودداری شــود. ازایــن‌رو آیــه‌ای وجــود نــدارد 
و آنچــه در مــورد زنــدان در ســنت و روایــات می‌بینیــم، از دوران حکومت‌هــای ظالمانــۀ امویــان و 

کــه طبــق موازیــن اســام نبــود. بنابرایــن زنــدان مشــروعیت نــدارد. عباســیان برآمــده اســت 

2-3. ارزیابی ادلۀ دو دیدگاه مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس

یابــی ادلــۀ ایــن دو دیــدگاه لازم اســت بــه ســیر تاریخــی حبــس در دوران باســتان و اســام  در ارز
کــه مهم‌تریــن قانــون ایــن دوره مجمع‌القوانیــن حمورابــی اســت، نشــانی  یــم. در دوران باســتان  بنگر
کیفــر حبــس دیــده نمی‌شــود. در ایــران باســتان در دورۀ ساســانیان نیــز اســناد و مــدارک قابــل  از 
 » کــه در ایــن دوران بــه دســت آمــده اســت نامــۀ »تَنْســر توجهــی بــه جــا نمانــده و تنهــا مــدرک معتبــری 
نوشــتۀ هیربَــد هیربَــدان بــه پادشــاه طبرســتان اســت بــرای اطاعــت از اردشــیر شــاه ایــران. همچنیــن 
کیفــر حبــس در آن دوران حکایــت  کــه از وجــود  کتیبه‌هــای بیســتون نیــز شــواهدی وجــود دارد  در 
می‌کنــد )محســنی، 1375، ص 147(. البتــه اســتفاده از حبــس در ایــن دوران به‌نــدرت صــورت می‌گرفــت 
و شــاید علــت اصلــی‌اش عــدم شناســایی مجــازات زنــدان و وفــور مجازات‌هایــی چــون اعــدام باشــد. 
کیفــری ممالــک  کنــار دیگــر مجازات‌هــا در اواخــر قــرون وســطی وارد زرادخانه‌هــای  کیفــر حبــس در 

ــه آن رســمیت داد. کیفــری انقــاب فرانســه ب اروپایــی شــد و حقــوق 
ــه شــکل  ــر حبــس ب کیف ــع فقــه اســام،  ــز بررســی مهم‌تریــن منب کتــب فقهــی و نی ــا بررســی مجمــوع  ب
امــروزی در اســام وجــود نداشــت و در زمــان پیامبــر و نیــز ابوبکــر مــکان مخصوصــی بــرای زنــدان 
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یــا« بــرای  ع( مکانــی را بــه نــام »زنــدان نافــع« از حصیــر و »زنــدان بور نبــود و معــروف اســت امــام علــی)
ــل اســتحکام نداشــتن و عــدم  ــه دلی ــا ب نگهــداری موقــت بعضــی از اشــخاص و ســارقان ســاخت، ام
گل  ــس« بــا  ّـَ قابلیــت نگهــداری اشــخاص و مانعیــت از فــرار آنــان، محــل محکم‌تــری را بــه نــام »مُخَی
و ســنگ ســاخت )طبســی، 1387، ص617(. ازایــن‌رو زنــدان در اســام مجازاتــی نهادینــه نیســت و صرفــاً 
بازداشــت موقــت بــوده و در مــوارد معــدودی، صحبــت از حبــس مجــرم یــا متهــم بــه میــان آمــده اســت. 
کیفــر به‌عنــوان بازداشــت موقــت متهــم تــا زمــان تحویــل بــه دادگاه اســتفاده می‌شــده  در واقــع، از ایــن 

اســت.22 یکــی از فقهــای معاصــر در ایــن خصــوص بیــان مــی‌دارد:

‍ˮ̂ مــن در حــد برداشــت خــودم از متون اســامی، مثــاً روایات، به این نتیجه رســیدم
کم‌رنــگ  کــه زنــدان در اســام به‌عنــوان یــک مجــازات نیســت. جنبــۀ مجازاتــی آن بســیار 
ــرورت  ــک ض ــگیری و ی ــک پیش ــوان ی ــی آن به‌عن ــام و مبان ــدگاه اس ــدان از دی ــت. زن اس
اســت نــه یــک مجــازات! و همیــن امــر ســبب شــده اســت در متــون مــا و در احــکام جزایــی 
کــه از  اســام و مجازات‌هــای اســامی و آنچــه در فقــه اســام تبییــن شــده اســت و آن‌هایــی 
کــه زنــدان به‌عنــوان یــک مجــازات  منابــع اســامی بــه دســت آمــده اســت بــرای ایــن اســت 

مطــرح نگــردد مگــر در مــوارد نــادر )نــک: آیتــی و زرگوش‌نســب، ۱۳۹۰(.

گســترده بــه مجــازات زنــدان ســفارش نشــده اســت، آن اســت  کــه در اســام به‌طــور  از دیگــر دلایلــی 
گفــت مجــازات زنــدان نه‌تنهــا مجــازات فــردی محســوب نمی‌شــود، بلکــه مجــازات یــک  کــه می‌تــوان 
، خانــواده‌ای را  خانــواده بــه عمــل می‌‌آیــد. بنابرایــن، چطــور می‌تــوان بــه دلیــل ارتــکاب جــرمِ یــک نفــر
گونــی از جملــه  گونا از نعمــت پــدر و یــا بعضــاً از نعمــت مــادر محــروم ســاخت و بــرای خانــواده تبعــات 

فقــر مــادی، فقــر عاطفــی و فقــر فرهنگــی را بــه بــار آورد؟
کــه در اســام اغلــب مجازات‌هــا جنبــۀ بدنــی دارنــد و حبــس  گفــت  بنابرایــن در مقــام ارزیابــی بایــد 
در اســام به‌عنــوان مجــازات فرعــی مــورد توجــه اســت. از مراجعــه بــه آیــات قرآنــی و احادیث به‌روشــنی 
ــجن(  ــدان )س ــدود، از زن ــات و ح ــاص، دی ــون قص ــی چ ــار مجازات‌های کن ــه در  ک ــود  ــخص می‌ش مش
کریــم و از دیــدگاه فقهــا زنــدان ابــزار طاغوت‌هــا و  ، در قــرآن  نیــز ســخن رفتــه اســت، ولــی در واقــعِ امــر
کــردن آنــان بــه فرمان‌بُــرداری بــوده اســت.  حکومت‌هــای جــور بــرای دفــع مخالفــان سیاســی یــا وادار 

 ،1403 ، کمــه اســتفاده شــود )ســزار ی مظنــون قبــل از محا ی اســت کــه بایــد بــرای نگهــدار یــا« نیــز زنــدان ابــزار 22. در نــگاه »ســزار بکار
ص92(.
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کــه حبــس بازداشــت موقــت اســت و از دیــد اســام، اقدامــی احتیاطــی  از ایــن آیــات اســتنباط می‌شــود 
محســوب می‌شــده اســت. لــذا اصــل بــر آزادی اشــخاص اســت و حبــس آنــان یــک اســتثنا بــرای یــک 
امــر ضــروریِ مهــم بــوده اســت، ماننــد نگهــداری قاتــل بــرای قصــاص. ازایــن‌رو، در هیــچ یــک از منابــع 
کــه مــورد امضــای شــارع مقــدس باشــد دیــده نمی‌شــود  روایــی و قرآنــی، آثــاری از ایــن نــوع مجازات‌هــا 
گســتردگی مجــازات حبــس را همچــون زمــان مــا منطبــق بــا  و بســیاری از اندیشــمندان دینــی ایــن نــوع 

شــرع انــور اســام نمی‌داننــد.

2-4. »نظریۀ سیاسی« و توجیه کیفر حبس در فقه اسلامی

گــر چنیــن باشــد  کــه ا کیفــرْ برخاســته از منشــأ الهــی و شــرعی باشــد،  مــراد مــا از مشــروعیت یعنــی این‌کــه 
کیفــر حبــس ایــن مشــروعیت را نــدارد. امــا جنبــۀ دیگــر  مشــروعیت خواهــد داشــت. چنان‌کــه دیــده شــد، 
گــر از منظر  که ا کــه مجــازات را در بســتر »نظریــۀ سیاســی« توجیــه نماییــم، به‌گونــه‌ای  مشــروعیت آن اســت 
سیاســی توجیه‌پذیــر باشــد، اِعمــال و به‌کارگیــری آن مجــازات توســط حکومت‌هــا مجــاز و مشــروع خواهــد 
، مجــازات و اشــکال مختلــف آن به‌نوعــی ماهیــت و راهبردهــای سیاســت جنایــی  بــود. بــه تعبیــر دیگــر
کیفــر بــرای هــر دولــت دارد، ماهیتــاً سیاســی و  کــه نــوع  هــر دولــت را نشــان می‌دهــد و نخســتین هزینــه‌ای 
دیپلماتیــک اســت )نجفــی ابرندآبــادی، 1402، ص17(. در ایــن ارتبــاط الگــوی ســاختار قــدرت و ایدئولــوژی 
، بــر تعییــن ماهیــت و صــورت ضمانــت اجراهــا تأثیرگــذار اســت و در واقــع،  کشــور کــم بــر نظــام یــک  حا
کیفــری و در انتخــاب نــوع ضمانــت اجراهــا در فــرض ارتــکاب جــرم  کشــور بــر حقــوق  نظــام سیاســی هــر 
کیفــر  مؤثــر خواهــد بــود و هــر یــک بیــن حقــوق و سیاســت در هــر جامعــه‌ای جریــان دارد. در خصــوص 
ــی و  ــتگاه اله ــد خاس ــت، فاق ــرده اس ک ــتفاده  ــور از آن اس ــی به‌وف ــه جزای ــز فق ــذار و نی ــه قانون‌گ ک ــس  حب
شــرعی می‌باشــد، ولــی چگونــه از بُعــد نظریــۀ سیاســی توجیــه می‌شــود؟ بدیهــی اســت تعییــن مجــازات 
در قانــون و اجــرای آن، بــه معنــای ضمانــت اجــرای ارزش‌هــا و معیارهــای مــورد قبــول مــردم اســت و دولت 
در رأس جامعــه، به‌نمایندگــی از مــردم، بــرای جلوگیــری از تعــدی و تجــاوز بــه حقــوق سیاســی، فرهنگــی، 
مالــی و بدنــی مــردم، تدابیــر پیشــگیرانه و سیاســت جنایــی خاصــی را تعییــن می‌کنــد و طبــق آن‌هــا نظــام 
کیفــری مطلــوب خــود را بــه وجــود مــی‌آورد. بــدون تردیــد، مشــروعیتِ مجازات‌هــا ریشــه‌هایی دارد و پــس 
کــه چــه مجازاتــی  کیفــر و توجیــه آن مطابــق آن ریشــه‌ها و مبانــی بایــد دانســت  از قبــول مشــروعیتِ اجــرای 
گرایی و  ــزا ــی )س ــات اخلاق ــر توجیه ــاوه ب ــر ع کیف ــروعیت  ــای مش ــری، ۱۳۹۸، ص۶۶(. مبن ــود )ظف ــرا ش اج
کــه حکومــت اســامی و در رأس آن ولی‌فقیــه  فایده‌گرایــی( ریشــه در حکومــت و بُعــد سیاســی نیــز دارد 
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کیفــری اســام، توجیــه خــاص خــود را دارد. بــر اســاس  کیفــر در نظــام  به‌عنــوان منشــأ مشــروعیت سیاســی 
آموزه‌هــای اســام، نظــام سیاســی بایــد بــر اســاس جهان‌بینــی و مبانــی اعتقــادی توحیــدی تشــکیل شــود. 

در غیــر ایــن صــورت، حکومــت مشــروعیت نخواهــد داشــت.
ــد  ــا از مقاص ــرای آن‌ه ــن و اج ــع قوانی ــت و وض ــکیل حکوم ــگام تش ــد هن ــان بای ــه، حکمران در نتیج
ــه تصویــب برســانند.  کیفــری را طبــق احــکام فقــه تدویــن و ب ــد و قوانیــن اساســی و  کنن الهــی پیــروی 
کمیتــی بــرای حفــظ نظــم آن جامعــه  کیفــر بــرای مجرمــان در قانــون به‌عنــوان اعمــال حا بنابرایــن تعییــن 
کــه برخــی فقهــای  ــا آن‌جــا  ــز ایــن امــر اســتثنا نــدارد، ت امــری حیاتــی اســت. در حکومــت اســامی نی
، بــرای اثبــات حــدود اختیــارات عــام ولی‌فقیــه بــه ضــرورت اجــرای  بــزرگ چــون صاحــب جواهــر
کیفــری  ــۀ  ی ــد )یکرنگــی، ۱۳۹۶، ص۲۸۱(. نظر مجازات‌هــای الهــی چــون حــدود و قصــاص اســتناد می‌کن
کمیــت  کمیــت و توحیــد در تشــریع سرچشــمه می‌گیــرد و حــق حا توحیــدی از اعتقــاد بــه توحیــد در حا
کیفــر و  کمیــت و مبنــای مشــروعیت  انحصــاری خداونــد را نشــان می‌دهــد و اعتقــاد بــه این‌کــه حــق حا
کیفری  اجــرای آن توحیــدی اســت و فقــط از آنِ خداونــد دانســته می‌شــود و در واقــع، تشــکیل هــر نظــام 
کیفــرْ از احــکام و  گونــه تشــریع  بــدون خواســت و فرمــان الهــی قابلیــت اجــرا و انقیــاد نــدارد. بنابرایــن هــر 
کــه آیــا زنــدان  شــریعت الهــی سرچشــمه می‌گیــرد. در ایــن میــان، جــای ایــن ســؤال همچنــان باقــی اســت 
ــازات  ــر و مج کیف ــر  ــریعِ ه ــامی تش ــت اس ــی دارد؟ در حکوم ــروعیت سیاس ــامی مش ــت اس در حکوم
کــه از منشــأ و  گیــرد  کار  در صورتــی مشــروعیت سیاســی خواهــد داشــت و حکومــت می‌توانــد آن را بــه 
کیفــر حبــس بــه عقیــدۀ نگارنــدگان فاقــد جنبــۀ الهــی  خاســتگاهی شــرعی برخــوردار باشــد، درحالی‌کــه 
ــرای  ــدان ب گســترده در مــورد زن ــه در فقــه و حقــوق، احــکام مفصــل و بحث‌هــای  اســت. پــس چگون
مرتکبــان جرایــم مختلــف ماننــد تروریســم، اختــاس، نبــش قبــر‌، ارتــداد، زنــا، جاسوســی، رشــا و ارتشــا 
آمــده اســت؟ مشــروعیت این‌گونــه حبس‌هــا چیســت؟ بــه اعتقــاد مــا هیــچ یــک از حبس‌هــای تعیینــی 
در جرایــم، مشــروعیت سیاســی ندارنــد و مــورد تأییــد شــارع مقــدس نیســتند و تمــام این‌گونــه حبس‌هــا 
کــم وضــع شــده‌اند، زیــرا  مبتنــی بــر روایــات یــا احــکام تعزیری‌انــد و بــر حســب عــرف و تشــخیص حا
کنــار ســایر مجازات‌هــا چــون حــدود و قصــاص بــرای برخــی جرایــم در شــریعت  مجــازات حبــس در 
ــود و  ــده نمی‌ش ــدس دی ــرع مق ــی در ش ــن مجازات ــا چنی ــم ب ــی ه ــی مخالفت ــت، ول ــده اس ــی نش پیش‌بین
همیــن امــر بــه حکومــت اســامی تجویــز اســتفاده از حبــس را داده اســت و آن را از مشــروعیت سیاســی 
کیفــر  کیفرهــا و از جملــه  کــه منشــأ مشــروعیت  برخــوردار می‌ســازد. بــه ایــن ترتیــب، روشــن می‌شــود 
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گرفتــه  حبــس صرفــاً از بــاب عــدم مخالفــت شــارع بــا آن، مــورد تأییــد و اســتفادۀ حکومت‌هــا قــرار 
کــه به‌نحــوی  ، جوامــع و حکومت‌هــای امــروزی نیــز چــاره‌ای جــز ایــن نداشــته‌اند  اســت. البتــه به‌نظــر
کیفــر حبــس به‌رغــم تمــام  کــه  کیفــر حبــس را از بُعــد سیاســی مشروع‌ســازی نماینــد. حقیقــت آن اســت 
کــه جوامــع هنــوز چــاره‌ای جــز توســل بــه آن  انتقادهــا بــه آن، بــرای جوامــع امــری ضــروری اســت،23 چرا
گزیــر بایــد مشــروعیت سیاســی را بــرای آن بــه شــرح  ک نیافته‌انــد و نا بــرای مواجهــه بــا مجرمــان خطرنــا

مذکــور قائــل شــد و توجیــه نمــود.

نتیجه‌گیری

کیفـر حبـس بررسـی شـد. مشـروعیت و  در ایـن مقالـه یکـی از بحث‌هـای فلسـفی و بنیـادی در خصـوص 
کیفـری را در تمـام جوامـع  کـه امـروزه بدنـۀ زرادخانـۀ  توجیـه سیاسـی هـر مجـازات به‌ویـژه مجـازات حبـس 
کیفـر حقیقتـی تلـخ و اسـتثنایی و برخلاف اصـلِ »عـدم  تشـکیل می‌دهـد، امـری مهـم و ضـروری اسـت. 
کـه آن را مجـاز می‌دانـد؟  تحمیـل محدودیـت و آزار بـر افـراد« اسـت، امـا چـه توجیهـی در پـسِِ آن هسـت 
کیفـر  کیفـر و از جملـه  در جهـت موجه‌سـازی مجازات‌هـا در حـوزۀ اخلاق هنجـاری و ضـرورت وجـودی 
کارکردهـای اخلاقـی آن دانسـته‌اند. ازایـن‌رو دانشـمندان حقـوق جـزا بـرای مجازات‌هـا اهـداف و  حبـس را 
که »انتقام‌جویی« و »تشفی خاطر بزه‌دیده« از قدیمی‌ترین آن‌هاست.  کارکردهای مختلفی مطرح می‌کنند 
در مقابـل توجیهـات اخلاقـی مجازات‌هـا توجیهـات سیاسـی آن‌هـا نیز مدنظر اسـت و لذا آنچه در فلسـفۀ 
کمیـت اسـت. نظریه‌هـای مجازاتْ بیشـتر  کیفـر بـه آن توجـه می‌شـود، »نظریـۀ سیاسـی« حا سیاسـی توجیـه 
کمیـت و نقـش آن در سـاختار حقـوق  کمتـر بـه توجیـه حا بـر توجیـه اخلاقـی مجـازات متمرکـز می‌شـوند و 
کمیـت امکان‌پذیر اسـت و نهاد  کیفر تنها به‌وسـیلۀ حا کیفـری می‌پردازنـد. بـا توجـه بـه این‌کـه جـواز اعمال 
کمیـت نیـز از مبانـی مشـروعیت سیاسـی خـاص خـود الهـام می‌گیـرد و در جامعـۀ اسلامی مشـروعیت از  حا
کمیت مطلق در انحصار اوست و از آنِ خداوند است، لذا این مشروعیت  که حا منبعی سرچشمه می‌گیرد 
کرده باشـند  کسـب  که حکومت‌ها چنین حقی را از منشـأ و منبعی معتبر و مشـروع  زمانی حاصل می‌شـود 
کـه از اواخـر دوران قاجار با تقلید  کیفر حبس سـوغاتی اسـت  کـه همـان مشـروعیت الهـی اسـت. بی‌تردید، 
گـر ناچـار بـه اسـتفاده از آن باشـیم، بایـد به‌نحو  از غـرب وارد ایـران شـد و به‌عنـوان ضـرورت اجتماعـی هـم ا

ی اســامی ماننــد ایــران به‌کــرات از ایــن نــوع کیفــر  23. ایــن موضــوع کــه چــرا بــا نبــودِ مشــروعیت حبــس در اســام، در نظــام حقوقــی کشــور
اســتفاده می‌شــود، خــود مســتلزم پژوهشــی دیگــر اســت و می‌تــوان آن را از منظــر جامعه‌شناســی مجــازات بررســید.
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کتفا نشـود، بلکه  حداقلی و برای امور مهم اسـتفاده شـود و صرفاً به نگهداری اشـخاص به‌دور از جامعه ا
گرفته  کار  که با اهداف و انگیزه‌های مختلفی به  اصلاح و تربیت آنان در اولویت باشـد. زندان در اسلام 
کیفری است و صرفاً برای جلوگیری از فرار متهم تا روشن شدن حقیقت است  شد، عمدتاً فاقد جنبه‌های 
که بر ذمه‌اش قرار دارد. اما در حقیقت، با نگاهی  گرفتن حق و دینی  گاه برای بازجویی از او برای پس  و 
کثر موارد زندان در سـیرۀ حکومتی ایشـان  کـه ا بـه سـیرۀ حکومتـی ائمـه خصوصـاً امام علـی)ع( درمی‌‌یابیم 
مربوط به مورد آخر یعنی بازداشت شخص است. نگاهی عمیق به مسائل اسلامی و دستورات شرع نشان 
کیفر حبس توجه بسـیار می‌شـود، به مجازات  که در جامعۀ فعلی به  که در شـرع مقدس، آن‌سـان  می‌دهد 
حبـس و زنـدان اهمیـت داده نشـده اسـت، زیـرا هـدف مجـازات در اسلام بیشـتر تنبیـه شـخص بزهـکار و 
کم‌رنگ‌تر اسـت. در  عبرت‌آمـوزی دیگـران اسـت، درحالی‌کـه ایـن دو هـدف در مجـازات زنـدان به‌مراتب 
کند، و آنچـه در مورد زندان  کردن متخلفان و مجرمان دلالت  کـه بر زندانی  کریـم آیـه‌ای وجـود نـدارد  قـرآن 
گرفته،  در سـنت و روایات آمده اسـت، در واقع، از دوران حکومت‌های ظالمانۀ امویان و عباسـیان نشـئت 
کیفرهـا  کـه شـارع مقـدس هماننـد دیگـر  کـه بـر اسـاس موازیـن اسلام نبـوده اسـت. لـذا نمی‌تـوان قائـل شـد 
کیفـر  همچـون قصـاص، حـدود و دیـات بـه مجـازات حبـس نیـز مشـروعیت وجـودی داده باشـد. بنابرایـن 

زندان در اسلام فاقد خاسـتگاه و منشـأ الهی اسـت و مشـروعیت ندارد.
بـا ایـن حـال، در دنیـای امـروز حـذف زندان امری غیرمنطقی و غیرممکن اسـت و وجـود آن برای جوامع 
ک  کـه جوامـع هنـوز چـاره‌ای جـز توسـل بـه آن بـرای مواجهـه بـا مجرمـان خطرنـا امـری ضـروری اسـت، چرا
کـه عـدم  گزیـر بایـد مشـروعیت سیاسـی بـرای آن بیابنـد و در ایـن راه چـاره‌ای جـز آن نیسـت  نیافته‌انـد و نا
مخالفت شـارع مقدس، آیات و روایات با حبس‌های موجود در زمان خود را مبنایی برای توجیه سیاسـی 
کارکرد  که امروزه زندان  آن بدانیم و تمسک دولتمردان به آن را موجه نماییم. آنچه مسلم است این است 
کاهـش احسـاس تعلـق و  خـود را از دسـت داده اسـت، زیـرا حبـس در سـاختار هویـت فـرد مجـرم موجـب 
گروه‌های  ، خانواده، دوستان و غیره می‌شود و فرد را به‌سوی  تقید به جامعه، سازمان‌ها و نهادهای بهنجار
که البته  کار اسـتفاده از جایگزین‌هـای حبـس اسـت  نابهنجـار سـوق می‌دهـد. لـذا بهتریـن و ضروری‌تریـن 
کاهش آثار مخرب حبس،  کارشناسـانه دارد. ازاین‌رو یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای  نیاز به شـیوه‌های 
کیفـر اسـت و اِقبـال بشـریت بـه مجازات‌های جایگزیـن حبس به‌نوعی  کمینـه و حداقلـی از ایـن  اسـتفادۀ 
کـه جوامـع بشـری بـر اثـر حبس‌گرایـی بـه آن دچـار شـده‌اند و بـه دنبـال راه  گـرداب شـومی اسـت  گریـز از 

برون‌رفـت از آن‌انـد.
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